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 روایت هایی تلخ و شیپریپن  از زنانی که می خواستند با دو دوتا چهارتا، عقدشان را محکم تر کنند

مشروط بله های 
آزاده خلیلـی  |معمـولا این طـور اسـتکـه روزهـای 

خـوش آشـنایی می گـذرد و نـه عـروس و دامـاد و نـه 

بزرگ ترهـا بـه روزهـای پیـش رو و سـال های بعـد فکر 

نمی کننـد. همـه می خواهنـد بـه رسـم قدیـم، زودتـر 

وصلـت را جـوش بدهنـد و دو جـوان را بـه خانـه بخـت 

بفرسـتند. خانـه ایکـه بـرای اسـتحکام چهاردیـوارش بـه 

انـدازه عشـق به منطـق هم نیـاز دارد. زیرا عشـق شـایدکم رنگ شـود،

امـا عقـل و منطـق همیشـه پابرجاسـت. عقـل و منطقـیکـه می گویـد،

گاهـی اوقات بـرای قـرار نگرفتن در بن بسـت چـهکنم ها، جنـگ اول به از 

صلـح آخـر اسـت. شروط ضمـن عقـد نـه اینکـه جنـگ باشـد، امـا دودوتـا 

چهارتایـی اسـتکهکمـک می کند زوج ها با چشـم باز دربـاره آنچه از زندگی 

می خواهنـد و نمی خواهنـد حـرف بزننـد و فـردای زندگـی مشـرک حـس 

اجحاف بیخ گلوی خوشبختی شـان را نگیرد.

شـوهرم از مـن دلخـور بودند و تـا سـال ها معتقد بودنـد که من سر بعـد بـا سـام و صلـوات عقـد کردیـم، امـا از هـان روز، خانـواده انـگار کفر گفته باشـم، مجلـس به هم ریخـت. هر چنـد، چند وقت ضمـن عقد را پیش کشـیدم و حق شـغل و حق تحصیل خواسـتم.داشـتند خودشـان برند و بدوزند که من یـک مرتبه، حرف شروط عروس هسـتم و صحبت سر زندگی من اسـت. بزرگ ترها دوسـت تنها کسـی کـه حق حـرف زدن نداشـت، من بـودم. انگار نـه انگار انـگار آتـش زیـر خاکسـتر روشـن شـد. حقیقـت تـوی آن مراسـم مثـل میدان جنگ بـود، اما تا من اسـم شروط ضمـن عقد را آوردم از قبـل خیلی هـم با هم خوب نبودند و مراسـم بله برون، برایشـان همـه چیـز از شروط ضمـن عقد شروع شـد. البته که دوتـا خانواده 
پسرشـان کاه گذاشتم.

شرط و شروطی که اختلاف آورد

شـاید بـاور نکنیـد، امـا خانـواده خـودم مخالـف بودنـد. وقتـی بـرای شروط ضمـن عقـد حق 

طـاق را خواسـتم، مـادرم می خواسـت بزنـد تـوی گوشـم. گفت ایـن حرف هـا شـگون ندارد.

زبانـت را بـرُ. حـالا شـا می خنـدی، امـا او از عصبانیت نزدیـک بود، غـش کند. بعد هـم گریه 

کـرد و گفـت نمی گـذارم تـوی فامیـل آبرویـان را بـری. دامـاد از اقـوام دورمـان بود. بـا همه 

بزرگ ترهـای فامیـل صحبـت کـردم، هیچ کـس بـه حـرف مـن گـوش نکـرد و اصرارهایـم بـه 

نتیجـه نرسـید. مـن هـم مجبـور شـدم، سـکوت کنـم، امـا چنـد وقـت بعـد کـه به خاطـر اعتیاد 

دنبـال طـاق بـودم، همگی پشـیان بودند که چـرا این حق را از مـن دریغ کردند. چند سـال 

از عمـرم بی خـود از دسـت رفت.

مادرم گفت آبرویمان می رود

بـرای ازدواج کلـی امیـد و آرزو داشـتم. مـا چندتـا رفیـق بودیـم کـه بـه فاصله یکی دوسـال 
ازدواج کردیـم. موقـع عقـد هر کـدام شرط و شروطی بـرای داماد گذاشـتند. یکی عروسـی 
آن چنانـی می خواسـت، یکـی خانـه. رفیقـی داشـتیم کـه سرش درد می کرد بـرای ماجرا و 
گفتـه بـود که دامـاد بایـد مهاجرت کنـد. من هم می خواسـتم ازشـان کـم نیاورم این اسـت 
کـه گشـتم دنبـال چنـد شرط خیلـی سـخت، از شـیر مرغ تـا جـان آدمیـزاد را ردیـف کردم.

او هـم قـول داد، امـا وقتـی اختـاف پیـدا کردیـم هیچ کـدام بـه دردم نخـورد. وکیـل گفت 
بـه جـای ایـن بچه بـازی و چشـم و هم چشـمی، چـرا یـک نـگاه بـه حـق و حقـوق قانونـی که 
داشـتی، نکردی؟! راسـت می گفـت خیلی خام بـودم و تازه آنجـا فهمیدم که می توانسـتم 

شرط هـای منطقـی و عاقانـه بـرای زندگـی بگـذارم، امـا دیگر دیر شـده بود.

شرط هایی که به کار نیامد


